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ــای شــلوغ، قــرار  ــن دنی ــه در ای ــد ک آدم هــا نمی دانن
اســت چــه چیز هایــی برایشــان اتفــاق بیفتــد؛ بــرای 
همیــن، در راه دور و دراز بزرگ شــدن، بایــد یــک 
پــدر و مادرهــا  کــه  کســی  راهنمــا داشــته باشــند. 
کــه خــدا از همــه  کســی  بــه آن می گوینــد: الگــو. 

کارهــای او راضــی باشــد.
زمــان  خــوب  آدم هــای  الگــوی  مهــدی )ع(  امــام 
می کنــد.  کمــک  زندگــی  در  آنهــا  بــه  و  ماســت 
راســتی! امــام مهــدی )ع( هــم بــرای خــود یــک راهنمــا 
و الگــو دارد؛ الگــوی او، مــادرش حضــرت فاطمــه 

زهــرا  )س( اســت.
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 حضرت فاطمه)س( 
دختر حضرت محمد)ص( و خدیجه)س( است. 

هنگامی که او می خواست به دنیا بیاید، مادرش
در خانه تنها بود و برای تولد فرزندش آماده می شد.

هیچ کدام از زنان همســایه و آشــنایان حاضر نبودند برای به دنیا 
آوردن فرزند خدیجه)س( کمک کنند. برای اینکه خدیجه)س( قبول 
 کــرده بــود کــه همســر حضرت محمد)ص( باشــد. بــا او نماز بخواند

و به جای بت ها، خداوند را عبادت کند. 
کــه فرزنــدش می خواهــد بــه  کــرد  وقتــی خدیجــه)س( احســاس 
دنیــا بیایــد، متوجــه شــد کــه چهــار زن زیبــا بــه دیــدار او آمده انــد. 
از آنهــا پرســید: شــما کــه هســتید؟ آنهــا جــواب دادند: مــا چهار زن 
بهشــتی هســتیم کــه از طــرف خداونــد آمده ایــم و می خواهیــم 
بــرای تولــد فرزنــدت بــه تــو کمــک کنیــم. آن چهــار زن بهشــتی، 
ســاره همســر حضــرت ابراهیــم، آســیه همســر فرعــون مصــر، مریــم 
مــادر حضــرت عیســی و کلثــوم خواهــر حضــرت موســی بودنــد و 

)س( بــه دنیــا آمــد.
بــه کمــک آنهــا، حضــرت فاطمــه زهــرا 
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حضرت خدیجه)س( چند سال بعد،
                                    وقـــتی فاطمه)س( دختری خـردسال بود،

                       از دنیا رفت. 
                     وقتی دشمنان تصمیم گرفتند حضرت محمد)ص( را بکشند،

خداونــد ایــن خبــر را بــه پیامبــر رســاند و بــه او گفــت تــا مخفیانــه 
از شــهر مکــه خــارج شــود و بــه شــهر مدینــه بــرود. بــرای همیــن 
ــه ســمت  ــرد و ب حضــرت محمــد)ص( از تاریکــی شــب اســتفاده ک

مدینــه حرکــت کــرد. 
وقتــی کــه پیامبــر بــه مدینــه رســید، وارد آن شــهر نشــد و منتظــر 
مانــد تــا حضــرت فاطمــه)س( بــه همــراه حضــرت علــی)ع( بــه مدینــه 
 بیاینــد تــا بــه همــراه آنهــا وارد مدینــه شــود. حضــرت علــی)ع( پســر

ــر را از یــک راه  عمــوی حضــرت محمــد)ص( بــود و خانــواده پیامب
مناســب در میــان صحــرا بــه مدینــه رســاند. او تــاش کــرد تا بدون 
اینکــه دشــمنان از ایــن ســفر باخبــر شــوند و آســیبی بــه خانــواده 
 پیامبــر برســانند، حضــرت فاطمــه)س( را بــه ســامت بــه مدینــه

برساند. 
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فاطمــه زهــرا )س( در مدینــه      
همــراه بــا پــدر خــود زندگــی می کــرد.     

آنکــه حضــرت محمــد)ص( احســاس  بــرای  او    
 تنهایــی نکنــد، بــه خوبــی از او مراقبــت می کــرد و کارهــای منــزل 

را به خوبی انجام می داد.
رســید،  ازدواج  ســن  بــه  فاطمــه)س(  حضــرت  کــه   هنگامــی 
 خواستگاران زیادی برای ازدواج با او به خانه پیامبر می آمدند.

این خواســتگاران از افراد ثروتمند و مشــهور مکه و مدینه بودند 
 امــا فاطمــه)س( دوســت نداشــت بــا هیچ کــدام از آنهــا ازدواج کنــد.

ــود کــه  ــود، متوجــه شــده ب ــر ب ــاران خــوب پیامب ســلمان کــه از ی
 حضرت محمد)ص( دوست دارد دخترش با حضرت علی)ع( ازدواج
کنــد. بــرای همیــن، بــه ســراغ او رفــت و بــه علــی )ع( پیشــنهاد 
داد تــا بــه خانــه پیامبــر بــرود و از فاطمــه)س( خواســتگاری کنــد. 
حضــرت علــی )ع( مــرد باحیــا و باادبــی بــود و بــه پیامبــر و دختــرش 
گــوش داد و  علاقــه داشــت. بــرای همیــن، بــه حــرف ســلمان 

ــر رفــت. ــه پیامب ــه خان ــرای خواســتگاری از فاطمــه)س( ب ب
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وقتی که حضرت علی)ع( 
به خانه پیامبر رفت، وارد اتاق شد

و در کنار حضرت محمد)ص( نشست. او به
احترام پیامبر، به صورت ایشان نگاه نمی کرد و حرفی

نمی زد.
ــه  ــرای چــه ب ــش ب ــه می دانســت مهمان حضــرت محمــد )ص( ک
خانــه او  آمــده اســت، از او پرســید: ای علــی! آیــا می خواهــی 
دربــاره فاطمــه چیــزی بگویــی؟ حضــرت علــی )ع( ســرش را پاییــن 

ــزی نگفــت.  ــا چی انداخــت و از روی حی
کــه از ایــن رفتــار خوشــحال شــده بــود،  حضــرت محمــد )ص( 
فرمــود: پــس بگــذار نظــر فاطمــه را بپرســم! ســپس برخاســت و 
ــود.  ــه حضــرت فاطمــه )س( در آنجــا نشســته ب ــه اتاقــی رفــت ک ب
پیامبــر فرمــود: دختــرم! علــی بــرای خواســتگاری تــو آمــده اســت؛ 
چــه جوابــی بــه او بدهــم؟ فاطمــه )س( خوشــحال شــده بــود امــا از 
روی حیــا چیــزی نگفــت. حضــرت محمــد )ص( کــه لبخنــد فاطمه )س( 

را دیــد، خوشــحال شــد و فرمــود: مبــارک اســت!
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پیامبرکهازازدواجعلی)ع( 
بادخترشفاطمه)س(خوشحالبود،

بهحضرتعلی)ع(گفتکهبهمسجدبرودو
مردمرابرایمراسمعروسیدعوتکند.

ــانمــازتمــام حضــرتعلــی)ع(بــهمســجدرفــتومنتظــرمانــدت
شــود.پــسازنمــاز،بــههمــهخبــردادکــهبــرایمراســمعروســی
بــهخانــهپیامبــردعــوتشــدهاند.مســلمانانبــاشــنیدنایــنخبر
بســیارخوشــحالشــدندودرحالــیکــهصلــواتمیفرســتادند،

بــهســویخانــهپیامبــربــهراهافتادنــد.
ــه ــاب ــارانخــوددادت ــهی حضــرتمحمــد)ص(مقــداریپــولب
بــازاربرونــدوبــرایحضــرتفاطمــه)س(وســایلزندگــیتهیــه
کننــد.ازحضــرتعلــی)ع(هــمخواســتکــهمقــدارینــانوروغــن
وگوشــتتهیــهکنــدتــابــاآنهــابــرایمهمانــانشــامآمــادهشــود.
پیامبــرخــودشغــذایجشــنازدواجراآمــادهکــردوهمــراهبــا
حضــرتعلــی)ع(ازمهمانــانپذیرایــیکردنــد.بــهایــنترتیــب،
زندگــیمشــترکحضــرتعلــی)ع(وحضــرتفاطمــه)س(آغــازشــد.
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پیامبر به دخترش بسیار علاقه 
 داشت. برای همین، هر روز به خانه
 فاطمه )س(  می رفت و با او احوال پرسی می کرد.
حضرت محمد )ص( گاهی دست و گاهی صورت فاطمه )س(
  را می بوســید. حضــرت علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( هــم در کنــار 

پیامبر می نشستند و به حرف های او گوش می دادند.
 حضــرت محمــد )ص( کارهــای روزانــه را میــان آن دو نفــر تقســیم 
کــرده بــود. بــه حضــرت علــی)ع( گفتــه بــود کــه کارهــای بیــرون از 
خانــه را انجــام دهــد و بــه حضــرت فاطمــه)س( ســفارش کــرده بــود 

کــه کارهــای داخــل خانــه را انجــام دهــد. 
ــی )ع( همســر خــود را بســیار دوســت می داشــت و  حضــرت عل
می دانســت کــه بــرای انجــام کارهــای خانــه بــه کمــک نیــاز دارد. 
بــرای همیــن، در کارهــای داخــل خانــه هــم بــه فاطمــه )س( کمــک 

می کــرد.  
 آنها زندگی خوبی در کنار هم داشــتند و با مهربانی، کارهای 

خود را انجام می دادند.
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خداوند به حضرت علی)ع( و 
حضرت فاطمه)س( چهار فرزند داد. 

آنها نام فرزندان خود را »حسن«، »حسین«، 
»زینب« و »ام کلثوم« گذاشتند.

 بچه هــا بــه پــدر و مــادر خــود خیلــی علاقــه داشــتند و حضــرت 
محمــد)ص( هــم نوه هــای خــود را بســیار دوســت داشــت و هــر روز 

بــا آنهــا بــازی می کــرد.
وقتــی پیامبــر در مســجد نمــاز می خوانــد یــا بــرای صحبــت بــا 
 مــردم بــر روی منبــر می نشســت، حســن)ع( و حســین )ع( بــر روی

دوش او بالا می رفتند و بازی می کردند.
کــه پیامبــر بــا فرزنــدان  بعضــی از آدم هــا دوســت نداشــتند 
حضــرت فاطمــه)س( بــازی کنــد. آنهــا نمی توانســتند تحمــل کننــد 
کــه پیامبــر تــا ایــن انــدازه بــه نوه هــای خــود محبــت کنــد. بــرای 
 همیــن، وقتــی ایــن رفتــار پیامبــر را می دیدنــد، به حضــرت علی )ع(

ــد و از  ــدان آنهــا حســادت می کردن  و حضــرت فاطمــه)س( و فرزن
آنهــا ناراحــت بودنــد. 
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حضرت فاطمه)س( هر وقت غذا
 یا نان می پخت، آن را با دیگران تقسیم
می کرد. برای همین، قسمتی از نان را برای 
فرزندانش کنار می گذاشت و قسمتی را هم برای پدرش

می برد.
 در یکــی از روزهــا، پیامبــر بــه همــراه حضــرت علــی )س( و دیگــر 
مســلمان ها بــرای دفــاع در برابــر دشــمنانی کــه می خواســتند بــه 
مدینــه حملــه کننــد، بــه اطــراف شــهر رفتــه بودنــد. بــرای همیــن، 
بــود در پارچــه ای  کــه پختــه  را  حضــرت فاطمــه)س( نان هایــی 
گذاشــت و بــه ســمت ســپاه مســلمانان بــه راه افتــاد. هنگامــی 
کــه بــه آنجــا رســید، مســلمانان را دیــد کــه بــا ســختی در حــال 

آمــاده کــردن نیروهــای خــود هســتند. 
وقتی پیامبر دخترش را دید، از او تشکر کرد و گفت: سه روز 
 اســت کــه چیــزی نخــورده ام! حضــرت فاطمــه )س( هــم کــه نان هــا
را بــرای پــدر و همســرش پختــه بــود، از شــنیدن ایــن جملــه بســیار 

خوشــحال شد.
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حضرت علی )ع( هر وقت خسته
می شــد و یا ناراحـــت بود، به چهره 
فاطمه )س( نگاه می کرد. پس از آن، خستگی او

رفع می شد و دیگر ناراحت نبود.  
 حضــرت فاطمــه )س( هــم همســر خــود را بســیار دوســت داشــت 
تهیــه  را  آن  نتوانــد  کــه  نخواســت  او چیــزی  از  وقــت  هیــچ  و 
کنــد. او نمی خواســت همســرش بــه ســختی بیفتــد و یــا از اینکــه 

نمی توانــد چیــزی را آمــاده کنــد، ناراحــت شــود.
ــی )ع( و حضــرت  ــه حضــرت عل ــر ب ــه پیامب ــود ک ــن درســی ب  ای
فاطمــه )س( داده بــود و بــه آنهــا گفتــه بــود کــه قــدر یکدیگــر را 

ــد.  ــه هــم کمــک کنن ــد و ب بدانن
کنــار یکدیگــر، بــه دیگــران هــم کمــک می کردنــد و  آنهــا در 
بــه افــراد نیازمنــد و فقیــر یــاری می رســاندند. حضــرت علــی )ع( و 
حضــرت فاطمــه )س( در کنــار هــم عبــادت می کردنــد و بــا هــم دعــا 
می کردنــد و حتــی بــرای نمــاز خوانــدن و دعاکــردن هــم یکدیگــر 

ــا نمی گذاشــتند. را تنه
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       پیامبر پیش از رفتن به مسجد
به خانه حضرت علی )ع( و فاطمه )س( 
می رفتند و از بیرون خانه، آنها را صدا می زدند 
و از آنها دعوت می کردند تا با ایشان به مسجد بروند.
 پیامبــر صــدا می زدنــد:  ســام بــر شــما اهــل بیــت! وقــت نمــاز 

اســت. 
را  فاطمــه)س(  از حضــرت  دوری  طاقــت  محمــد )ص(   حضــرت 
نداشــت. برای همین، بعد از نماز و در بازگشــت از مســجد، به 
دیــدن حضــرت فاطمــه )س( می رفتنــد. در یکــی از روزهــا، پیامبــر 
از حضــرت فاطمــه)س( و  و  انداخــت  بــه دوش  را   عبــای خــود 
حضــرت علــی)ع( و امــام حســن )ع( و امــام حســین )ع( که در آن زمان 
کــودک بودنــد، خواســت تــا در کنــار او قــرار بگیرنــد. ایــن پنــج نفر 
از ســوی خــدا بــه نــام »اهــل بیــت« معرفــی شــدند. یعنــی آنهــا  
کســانی هســتند کــه خــدا از خانــواده پیامبــر انتخــاب کــرده تــا 
آدم هــا را راهنمایــی کننــد. هــر کســی می توانــد بــا راهنمایــی آنهــا 

بــه خــدا نزدیک تــر شــود و بــه بهشــت بــرود.
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وقتیکهحضرتمحمد)ص(
میخواستندازدنیابهبهشتبروند،

حضرتفاطمه)س(خیلیناراحتبودوبسیار
گریهمیکرد.

پیامبــربــهدختــرشمیگفــتکــهبایــدصبــرکنــدودعــاکنــد
بــرای و میکــرد بلنــد را دســتانش هــم فاطمــه)س( وحضــرت
حضــرتمحمــد)ص(دعــامیخوانــد.فرزنــدانحضــرتفاطمــه)س( 
هــمکــهپدربــزرگخــودرابســیاردوســتداشــتند،همــراهبــامــادر

ــد. خــوددعــامیکردن
 بعضــیازآدمهــابــهحرفهــایپیامبــرگــوشنمیدادنــد.آنها
بــهحضــرتعلــی)ع(وحضــرتفاطمــه)س(حســادتمیکردنــد
وازعلاقــهپیامبــربــهاهــلبیــتناراحــتبودنــد.پیامبــربــه
 آنهــاگفتــهبــودکــهبــرایجهــادوجنــگبــادشــمنانآمــادهشــوند
امــاآنهــاایــنحــرفراقبــولنمیکردنــد.درایــنمــدت،حضــرت
علــی)ع(وحضــرتفاطمــه)س(درکنــارحضــرتمحمــد)ص(بودنــدو

بــهایشــانکمــکمیکردنــد.
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وقتی پیامبر از دنیا رفت،
حضرت فاطمه)س( آنقدر ناراحت بود

که شب تا صبح گریه می کرد. بچه ها هم کنار
مادرشان می رفتند و همراه با او گریه می کردند.

حضــرت علــی)ع( هــم کــه از همــه بیشــتر ناراحــت بــود، مشــغول 
انجــام کارهــای  خاک ســپاری پیامبــر بــود.

ــی )ع( و حضــرت  ــه از حضــرت عل ــن زمــان، کســانی ک  در همی
ــر، آنهــا  ــد، نمی خواســتند بعــد از پیامب فاطمــه)س( ناراحــت بودن
راحــت زندگــی کننــد. بــرای همیــن، تصمیــم گرفتنــد بــه خانــه 
کننــد و حضــرت  حضــرت علــی )ع( و حضــرت فاطمــه )س( حملــه 

ــا آنهــا همــکاری کنــد. ــه ب ــد ک ــور کنن علــی )ع( را مجب
اینکــه  بــا  بــه خانــه حضــرت علــی )ع( رســیدند،  آنهــا وقتــی 
 می دانســتند فاطمــه )س( در خانــه اســت، در خانــه را  آتــش زدنــد 
کــه می خواســت  کردنــد. حضــرت فاطمــه )س(  بــه آن حملــه  و 
جلــوی بازشــدن در را بگیــرد، در پشــت در مانــد و ضربــه شــدیدی 

بــه بدنــش برخــورد کــرد و زخمــی شــد.
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          حضــرت فاطمــه )س( بــه خاطــر 
           اتفــاق حملــه بــه خانــه، بیمــار شــده بــود 

و دیگر طاقت دوری پدرش را نداشت.     
او دیگــر دوســت نداشــت در ایــن دنیــا زندگــی کند. تنها   
 چیــزی کــه او را آرام می کــرد، دیــدن حضــرت علــی )ع( و فرزندانش 
بــود. بالاخــره در یــک شــب، حضــرت فاطمــه )س( بــا بچه هــای 
کــرد. بعــد  کــرد و لبــاس تــازه بــه تــن آنهــا  خــود خداحافظــی 
هــم بــه همــه گفــت کــه آن شــب از دنیــا مــی رود. خواســت کــه 
ــا کســانی کــه بــه  ــه بــه خــاک بســپارند ت او را در شــب و مخفیان
کــرده بودنــد، متوجــه نشــوند. او  او و حضــرت علــی )ع( ظلــم 
نمی خواســت آنهــا را ببینــد و بــرای همیــن، دوســت نداشــت آنهــا 
در مراســم خاک ســپاری او شــرکت کننــد.  بچه هــا دور مــادر خــود 
حلقــه زدنــد و گریــه می کردنــد. حضــرت علــی )ع( هــم در بیــرون از 

خانــه، دســت بــه دیــوار گذاشــته بــود و گریــه می کــرد.
حضــرت فاطمــه )س( امانتــی بــود کــه آن شــب بایــد حضــرت 

علــی )ع( آن را بــه پیامبــر برمی گردانــد.
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ما امروز منتظر هستیم تا
امام مهدی )ع( ظهور کند و دنیا را

پر از خوبی و شادی و مهربانی کند.
امام مهدی )ع( از فرزندان حضرت فاطمه )س( و 

حضرت علی )ع( است و همیشه به یاد حضرت فاطمه )س( است. 
همــه مــا دوســت داریــم وقتــی بــزرگ می شــویم، آدم هــای 
خوبــی بشــویم و بــه امــام مهــدی )ع( کمــک کنیــم تــا بــا دشــمنان 

مبــارزه کنــد و همــه آدم هــای مظلــوم را نجــات دهــد.
ــا زندگــی آدم هــای خــوب آشــنا شــویم و  بــرای همیــن، بایــد ب
مثــل آنهــا زندگــی کنیــم. بایــد تــاش کنیــم تــا از زندگــی حضــرت 
فاطمــه )س( درس بگیریــم و راه درســت زندگــی کــردن را بیاموزیم. 
هیــچ کاری بــه انــدازه ایــن کار، امــام مهــدی )ع( را خوشــحال 
نمی کنــد کــه مــا ســعی کنیــم همیشــه بــه یــاد حضــرت فاطمــه )س( 
باشــیم.  پــدر و مــادر خــود را دوســت داشــته باشــیم و بــه آنهــا 
بــا خانــواده و همســایه های خــود مهربــان  احتــرام بگذاریــم، 

ــم. ــارزه کنی ــا دشــمنان مب باشــیم و ب



بنیادفرهنگیحضرتمهدیموعودعجلاللهتعالیفرجهالشریف 
بــه عنــوان نهــادی فرهنگــی، غیرانتفاعــی و غیردولتــی و دارای شــخصیت 
کشــور جمهــوری  کــه دارای تابعیــت  حقوقــی و اســتقلال مالــی و اداری 
 اســلامی ایــران می باشــد، به منظــور ترویــج و معرفــی فرهنــگ مهدویــت و 
 آشناســازی اقشــار جامعــه ــــ  بــه ویــژه نســل جــوان ــــ  بــا شــخصیت امــام

کســب   مهــدی علیه الســلام و تحکیــم پایه هــای امامــت و ولایــت پــس از 
 موافقت مقام  معظم  رهبری از ســوی حجت الاســلام  والمســلمین قرائتی

گردید.  در سال ۱۳۷۹ تأسیس 
گــروهمجــاتامان وابســته به بنیاد فرهنگی حضرت مهــدی موعود)عج( 
ــا  ک ی ــاره دریافــت دوره ای و ثبــت اشــترا گاهــی بیشــتر درب اســت. بــرای آ
همــکاری بــا تحریریــه نشــریات بــه پورتــالجامــعمهدویــتبــه نشــانی 

کنیــد. MAHDAVIAT.IR مراجعــه 


